
 

 

Criteria for Distinguishing Illicit Relationship from Acts 
Contrary to Chastity in Islamic Fiqh and Law 

Mohammad Hassani1  and Hassan Shahmalekpour2
 

 

1. Corresponding Author, M.A. in Criminal Law and Criminology, University of Guilan, Rasht, Iran. 
Email: mohamadhassani082@gmail.com 
2. Assistant Professor, Department of Law, University of Guilan, Rasht, Iran. Email: h.shahmalekpour@guilan.ac.ir 
 

Article Info ABSTRACT 
Article type:  
Research Article 
 
Article history:  
Received 

11 August 2023 
Received in revised form 

12 October 2023 
Accepted 

23 October 2023 
Available online 

22 December 2025 
 
Keywords:  
illicit relationship, 
chastity, 
acts contrary to chastity 
 

An illicit relationship refers to relations between a man and a 
woman who are not married to each other and who have no 
physical contact, such as conversation or correspondence. An 
act contrary to chastity refers to bodily contact between 
unrelated persons that does not amount to intercourse, such as 
kissing or lying together. The central questions are whether 
illicit relationship and acts contrary to chastity are identical, 
and whether the offenses under Article 637 of the Islamic 
Penal Code require proof of specific intent. This descriptive-
analytical study examines statutes, judicial decisions, and legal 
scholarship to identify criteria separating the two offenses. The 
findings show that illicit relationship and acts contrary to 
chastity are independent criminal titles whose relation is one 
of partial overlap. Lying together does not require proof of 
specific sexual intent, but in other cases, including kissing and 
all instances of illicit relationship, intent to obtain sexual 
pleasure must be established. Precise distinction between these 
titles prevents erroneous interpretation and improves accuracy 
and justice in criminal adjudication. 
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Introduction 
Iranian criminal law uses the titles illicit relationship and acts contrary to 
chastity, but courts have sometimes treated them as the same. Illicit 
relationship concerns non-physical relations between a man and woman 
without a marital bond, such as communication or correspondence. Acts 
contrary to chastity involve bodily contact that falls short of intercourse. The 
article seeks to clarify whether the two titles are identical and whether Article 
637 requires proof of specific intent. 

Methodology 
The study uses a descriptive-analytical method. It examines legal texts, 
judicial opinions, and the views of legal scholars in order to identify the 
criteria that distinguish these two criminal titles. 

Literature Review 
No prior study has directly addressed the precise criteria for distinguishing 
illicit relationship from acts contrary to chastity from the perspective of 
Islamic fiqh and law. Related writings have discussed Article 637, virtual 
illicit relationships, and crimes against chastity, but they have either treated 
the two titles as synonyms, considered their relation as absolute generality and 
specificity, or failed to analyze the requirement of specific intent. 

Findings 
The results show that illicit relationship and acts contrary to chastity are two 
independent offenses. Their relation is partial overlap, not identity or absolute 
inclusion. In the case of lying together, proof of specific sexual intent is not 
required. In other examples of acts contrary to chastity, including kissing, and 
in all examples of illicit relationship, the court must establish intent to obtain 
sexual pleasure. 

Discussion 
The article provides comprehensive definitions and examples of each offense 
and emphasizes that courts should not apply a single approach to both. It also 
clarifies that the debate over specific intent belongs to the mental element of 
the offense, not to the material element. Treating all cases as absolute crimes 
without regard to specific intent risks over-criminalization and inconsistent 
judgments. 

Conclusion 
A precise legal and fiqhi distinction between illicit relationship and acts 
contrary to chastity prevents erroneous interpretation and the uniform 
treatment of different offenses. This distinction enhances accuracy, fairness, 
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and justice in criminal proceedings and provides clearer guidance for courts 
applying Article 637. 
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 چکیده اطلاعات مقاله
 نوع مقاله:  

 مقالۀ پژوهشی 
 

 ۱۴۰۲/ ۲۰/۰۵تاریخ دریافت: 
 ۱۴۰۲/ ۲۰/۰۷تاریخ بازنگری: 
 ۰۱/۰۸/۱۴۰۲تاریخ پذیرش: 
   ۰۱/۱۰/۱۴۰۴تاریخ انتشار: 

 
دواژه   ها: کلی

 رابطۀ نامشروع،
 عفت،

 عفت  یمناف
 

وجود ندارد    ت ی زوج   ۀ ها علق آن   ان ی که م   ی زن و مرد   ۀ نامشروع عبارت است از: رابط   ۀ رابط 
  ی مکالمه و مکاتبه. عمل مناف   ل ی ها برقرار نشده باشد، از قب آن   ن ی ب   ی ک ی ز ی تماس ف   چ ی و ه 

به    نکه ی زن و مرد نامحرم مشروط بر ا   ان ی م   ی عبارت است از هرگونه تماس بدن   ز ی عفت ن 
رابطۀ نامشروع    ا ی آن است که آ   ی و مضاجعه. اما سؤال اساس   ل ی تقب   ل ی حد مواقعه نرسد، از قب 

نامشروع    ۀ عفت و رابط   ی عمل مناف   ا ی آ   ن ی همچن   ر؟ ی خ   ا ی عفت است    ی همان عمل مناف 
پژوهش    ن ی ا   ر؟ ی خ   ا ی   باشد ی خاص م   ت ی ن ق.م.ا.ت مستلزم اثبات سوء   ۶۳۷مندرج در ماده  

و،    گر ی کد ی دو عنوان مجرمانه از    ن ی ا   ص ی تشخ   ی برا   یی ها و ملاک   ارها ی مع   ان ی با هدف ب 
برا به  ا   کسان ی از نگاه    ی ر ی جلوگ   ی تبع آن،  به  دو عنوان نگارش شده است.    ن ی محکمه 

و    یی قضا   ی آرا   ، ی انجام شده و با مطالعه متون قانون   ی ل ی تحل  ـی ف ی پژوهش به روش توص 
مع حقوق   ی ها دگاه ی د  ملاک   ارها ی دانان،  ک   ن ی ا   ک ی تفک   ی ها و  عنوان    ی رس بر   ی فر ی دو 

عفت» دو عنوان    ی نامشروع» و «عمل مناف   ۀ که «رابط   دهد ی نشان م   ج ی است. نتا   ده ی گرد 
وجه است. در  ها از نوع عموم و خصوص من  آن   ان ی م   ۀ مجرمانه مستقل هستند و رابط 

عمل    ق ی مصاد   ر ی خاص وجود ندارد، اما در سا   ت ی ن به اثبات سوء   ی از ی مورد «مضاجعه» ن 
رابطۀ نامشروع، احراز قصد التذاذ    ق ی مصاد   ی در تمام   ز ی و ن   ل» ی عفت، از جمله «تقب   ی مناف 

  ی عفت از منظر قانون   ی نامشروع و عمل مناف   ۀ رابط   ان ی م   ق ی دق   ز ی است. تما   ی ضرور   ی جنس 
دو عنوان    ن ی محاکم به ا   کسان ی نادرست و نگاه    ی رها ی از تفس   ی ر ی موجب جلوگ   ی و فقه 

 .  بخشد ی را ارتقا م   ی فر ی ک   ی دادرس   ند ی دقت و عدالت در فرا   جه، ی و در نت   شود ی م 
ملک   ، ی حسن :  استناد  شاه  و  ( محمد؛  حسن.  مناف   ۀ رابط   ص ی تشخ   ی ارها ی مع   ی بررس ).  ۱۴۰۴پور،  عمل  از    ی نامشروع 

فقه  منظر  از  اسلام  عفت  حقوق  مبانی  .  یو  و  اسلامی  فقه    .١٧٨-١۵١)،  ٢(٢٠حقوق،  مطالعات 
https://doi.org/10.22034/FVH.2023.17246.1853 
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 مقدمه 

مقنن با توجه به مبانی و مستندات فقهی، با هدف جلوگیری از روابط نامشروع و عمل منافی عفت با تصویب 
ق.م.ا.ت درصدد این بوده است که عرصه را بر مجرمان ببندد و در این زمینه اگرچه وضع ماده فوق    ۶۳۷ماده  

گذار در راستای جلوگیری از گسترش روابط نامشروع و اعمال منافی عفت یکی از دستاوردهای قابل تقدیر قانون 
های فراوان، دکترین حقوقی و قضات تفاسیر گوناگونی از این دلیل ابهامباشد، اما متأسفانه، به در جامعه می 

قانون مجازات اسلامی، اطلاق دارد و    ۶۳۷ای بر این باورند که ماده  اند. از طرفی عدهگذار داشتهمقررۀ قانون
عنوان کنند. بهای خلوت میروند یا در گوشهشود که در کنار یکدیگر راه میمشمول زن و مرد نامحرمی می 

چنین آمده است: «ارتباط تلفنی از مصادیق رابطۀ نامشروع   ۸/۶/۸۸مورخ    ۳۴۹۲/۷مثال در نظریۀ مشورتی  
های عاشقانه در فضای مجازی  محسوب شده و طبق قانون مجازات قابل پیگرد است.» غالب قضات نیز ارتباط

اند. از طرفی در نظریۀ و از طریق تلفن و پیامک بین زن و مرد نامحرم را از مصادیق رابطۀ نامشروع دانسته 
 در  نامحرم  با  بودن  خلوت  در  «صرف  که  است  قائل  قضاییه   قوه  حقوقی  ، اداره۲۳/۵/۱۳۹۲  –   ۹۳۷/۷شماره  
اعم  نشده  شناخته   جرم  قانون زیرا  دیگری   جای  هر  یا  نقلیه  وسیله  داخل  یا  منزل  در  آنکه  از  است؛   باشد»، 

 بنابراین.  است  زده  مضاجعه، مثال  یا  تقبیل  قبیل  را، از  عفت  منافی  عمل  یا  رابطۀ نامشروع و  ماده  این  موجببه 
  یا  است   عفت  منافی  عمل   رابطۀ نامشروع همان  آیا:  است  شرح  بدین  پژوهش  این  در   بررسی  مورد   هایپرسش

 یا   است  خاص  نیتسوء  اثبات  مستلزم  ق.م.ا.ت  ۶۳۷ ماده  در  رابطۀ نامشروع مندرج  و  عفت منافی  عمل  آیا  نه؟
 : از  است عبارت پژوهش فرضیات نه؟

ق.م.ا.ت دو عنوان مجرمانه مستقل هستند   ۶۳۷رابطۀ نامشروع و عمل منافی عفت مندرج در ماده  .  ۱
 رغم اشتراکاتی که با هم دارند، از یکدیگر متمایزند. که علی

دلیل عریان بودن بر التذاذ جنسی دلالت دارد؛ و در باقی  با توجه به روایات وارده، صرفاً عمل مضاجعه به .  ۲
مصادیق عمل منافی عفت مادون زنا و تمام مصادیق رابطۀ نامشروع باید قصد التذاذ جنسی توسط محکمه 

 احراز گردد. 
ازآنجاکه مقنن عبارت رابطۀ نامشروع و عمل منافی عفت را تعریف نکرده است، و در منابع فقهی نیز صرفاً  
به ذکر مصادیق آن اکتفا شده است، این موضوع سبب تفاسیر قضایی مختلف و متعاقباً منجر به آرای متناقض 

پر  به  پاسخ  بنابراین  توسط قضات شده است.  در موضوعات مشابه  متعارض  تا حد های فوق میسشو  تواند 
گشا باشد. به همین منظور در این تحقیق، پژوهشگر در تلاش است با بررسی  زیادی برای سیستم قضایی راه

ای و با رویکرد توصیفی، تحلیلی و انتقادی، منابع فقهی، حقوقی و رویه قضایی، با استفاده از منابع کتابخانه 
دین وسیله محاکم قضایی را، جهت تشخیص این دو عنوان مجرمانه، ای روشن و دقیق ارائه کند و ب ضابطه 

 تر شدن هرچه بیشتر سیستم قضایی فراهم شود.  رهنمود سازد تا از این رهگذر، سازوکار مناسب برای عادلانه
گرفته، موضوع پژوهش «بررسی معیارهای تشخیص رابطۀ نامشروع از عمل  های صورتبا توجه به بررسی

منافی عفت از منظر فقه و حقوق اسلامی» دارای پیشینه نبوده است؛ اما مقالاتی مرتبط در این زمینه نگارش  
 : شودها اشاره میشده است که در ذیل به آن 
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  ی اسلام   حقوق   و   فقه   منظر   از   عفت   ی مناف   عمل   از   نامشروع   ۀ رابط   ص ی تشخ   ي ارها ی مع   ی بررس 

 

قانون تعزیرات   ۶۳۷های ماده  ای با عنوان «بررسی ابهامات و چالشدر مقاله )  ۱۳۹۸نائینی ( نژاد  صادق
پرتو عملکرد محاکم کیفری»  ۱۳۷۵ تعریف عمل منافی    ،در مرحله صدور حکم و اجرای مجازات در  ضمن 

نامشروع رابطۀ  و  مستقل است  ،عفت  مجرمانه  عنوان  دو  به  را    ،معتقد  مجرمانه  عنوان  دو  این  اما مصادیق 
طور که در طور جامع نگارش نکرده است. افزون بر این، تعریف ایشان از رابطۀ نامشروع، هماندرستی و بهبه 

خوانی ندارد. همچنین در مقاله فوق، اند، همگیری بیان کردهنگارش شده، با تعریفی که در نتیجه   ۶۰صفحه  
 ۀ نامشروع نشده است. نیت خاص در رابطای مبنی بر لزوم اثبات سوءهیچ اشاره

ای با عنوان «نحوۀ عملکرد رویه قضایی در رویارویی با محتوای مجرمانه؛  در مقاله)  ۱۴۰۰سقفی (  و   قیاسی
. ایراد اساسی  اندبا نگاهی به اصطلاح رابطۀ نامشروع مجازی» رابطۀ نامشروع مجازی را مورد بحث قرار داده

 . داندمیمترادف یکدیگر را این پژوهش آن است که عمل منافی عفت و رابطۀ نامشروع 
ترین ضوابط و معیارها در شناسایی جرایم منافی ای با عنوان «مهمدر مقاله )  ۱۴۰۰نصیری و همکاران (

عفت در حقوق کیفری ایران» ضمن تعریف عمل منافی عفت و رابطۀ نامشروع، رابطه بین این دو عنوان را  
در تمام مصادیق عمل منافی عفت، حتی معانقه و تقبیل، قصد ند  د و معتقدندانعموم و خصوص مطلق می 

درحالی نیست.  لازم  محکمه  توسط  آن  احراز  و  است  نهفته  عمل  خود  در  جنسی  حاضر،  التذاذ  پژوهش  که 
را عموم و خصوص من نامشروع  رابطۀ  بین عمل منافی عفت و  رابطه  پژوهش فوق،  داند. وجه میبرخلاف 

(به غیر از مضاجعه) درصورتی مشمول  همچنین نگارنده معتقد است که رابطۀ نامشروع و عمل منافی عفت  
 گیرد که قصد التذاذ جنسی توسط محکمه به اثبات برسد. ق.م.ا.ت قرار می ۶۳۷ماده 

در رابطۀ  ند قانون مجازات اسلامی» معتقد  ۶۳۷ای با عنوان «نقد و بررسی ماده  پورزرین در مقاله و  قدسی
اند که ازآنجاکه رابطۀ نامشروع و عمل منافی عفت  نامشروع، اکراه غیرقابل تحقق است. همچنین ایشان قائل

نیاز به اثبات سوء ناتمام است؛ زیرا اساساً سوءجرمی مطلق است،  نیت خاص نیت خاص نیست. این سخن 
 مربوط به عنصر روانی است نه عنصر مادی. 

 یشناسمفهوم

 عفت  یمناف  عمل مفهوم
داری از  منظور، عفت یعنی «احتراز از آنچه نیکو و پسندیده نیست؛ احتراز از محرمات و خویشتنگفته ابنبه  

کننده، معنای طردکننده و نیستمنافی در لغت، به   . )۲۵۳ ص.  ،۹ ج.  ،۱۴۱۴منظور،  های پست» (ابنطعمه 
هرچیزی که نقطۀ مقابل عفت باشد یا، عمل منافی عفت یعنی:  )  ۴۳۷۳ ص.   ،۴ ج.   ،۱۳۸۸آمده است. (معین،  

به عفت  منافی  عمل  بهتر،  عبارت  افشار،  به  (صدری  است.  پاکدامنی  با  ناسازگار  کار    ،۲ ج.   ،۱۳۸۲معنای 
عمل منافی عفت دو معنای خاص و عام دارد. معنای خاص آن عبارت است از: ارتباط فیزیکی و  )  ۷۰۰ ص. 

جسمی زن و مردی که رابطه زوجیت ندارند که اگر به حد مواقعه برسد مشمول فصل حدود و اگر به حد مواقعه  
ماده   ذیل  و  تعزیرات  در بخش  قرار می  ۶۳۷نرسد،  (شامبیاتی،  ق.م.ا.ت  اما   .)۴۶۷ ص.   ،۳ ج.   ،۱۳۸۵گیرد 

آور باشد و معنای عام عمل منافی عفت عبارت است از: هر عملی که برحسب عرف و احساسات عمومی شرم
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در این تعریف صرفاً اعمال جنسی   . )۲۵۵۲ ص.   ،۴ ج.   ،۱۳۹۳دار کند (جعفری لنگرودی، عفت عمومی را لکه
نیز    ،ساز جرایم جنسی هستندگیرند، بلکه اعمالی را که در محوریت مسائل جنسی و یا زمینهملاک قرار نمی

همکاران،   و  (بیگی  کرد  تلقی  عفت  منافی  عمل  پارتی به   .)۱۷ ص.   ،۱۳۹۲باید  برپاکردن  مثال،  و  عنوان  ها 
های خلاف عفت عمومی، تشویق به فحشا و هر رفتاری که  های شبانۀ مختلط، تجارت و توزیع عکسکلاب

توان عمل منافی عفت عنوان کرد. در یک تعریف جامع و مانع، جرایم  دار کند را نیز میعفت عمومی را لکه
 منافی عفت عبارت است از:  

هرگونه رابطه یا رفتار جنسی یا فعالیت مجرمانه با محوریت مسائل جنسی خارج از حدومرزهای  
ارزش و  پذیرفتهمتعارف  های  خانوادگی   و  فردی  آبروی  و  اعتبار  حیثیت،  که  جامعه  در  شده 

به و  جامعه  و  میاشخاص  قرار  خطر  معرض  در  را  عمومی  عفت  کلی  (جعفری  طور  دهد. 
)۱۳۹۲؛ بیگی و همکاران، ۱۳۹۳لنگرودی،   

جرائم منافی عفت صرفاً محدود به رابطه دو جنس مخالف نیست، بلکه در مواردی این    ،طبق این تعریف
جرم ناشی از روابط دو جنس موافق نیز است؛ نظیر لواط و مساحقه. از سوی دیگر، در برخی از مصادیق جرائم  

و فحشا یا استفاده    منافی عفت، لزومی به برقراری رابطۀ فیزیکی نیست؛ زیرا جرائمی نظیر دایرکردن مراکز فساد
و   (بیگی  جنسی  ارتباط  صرف  نه  است،  استوار  جنسی  مسائل  محوریت  بر  مجرمانه  فعالیت  قبیحه،  صور  از 

بنابراین تعریف فوق یک تعریف عام از جرایم منافی عفت است که علاوه بر امور جنسی،   . )۱۳۹۲همکاران،  
اکه محور اساسی این پژوهش رابطۀ نامشروع و عمل منافی عفت  گیرد. ازآنجامور غیر جنسی را نیز در برمی

طور مختصر ق.م.ا.ت است، بدیهی است که معنای خاص این دو عنوان مد نظر است؛ اما به   ۶۳۷موضوع ماده  
 اند.  مصادیق معنای عام این دو عنوان مجرمانه نیز مورد بحث قرار گرفته

 نامشروع  ۀرابط مفهوم
معنای لغوی مشروع،  )  ۲۳۹۷ ص.   ،۲ ج.   ،۱۳۸۸نامشروع یعنی رفتاری که خلاف قوانین شرع باشد. (انوری،  

رابطۀ نامشروع )  ۴۱۴۴ ص.   ،۳ ج.   ،۱۳۸۸«آنچه مطابق شرع باشد و شرع آن را روا و جایز بداند» است. (معین،  
نیز شامل دو معنای عام و خاص است. معنای عام رابطۀ نامشروع عبارت است از: هر فعل حرامی که بین دو  

توان طور عام از اصطلاح مذکور میانسان واقع گردد و مورد قبول شرع نباشد. به این ترتیب، مفهومی که به 
عنوان مثال،  استنباط کرد، شامل برقراری هرگونه رابطه بین دو انسان است که از لحاظ شرع منع شده باشد. به

؛ حجرات: ١٨٨١ا یا جاسوسی، رابطۀ نامشروع در معنای عام است. (بقره:  ارتباط دو شخص جهت ارتکاب ارتش
کسانی که در زندگی دیگران تجسس و اقدام به هتک حیثیت و افشای  توان گفت  می) به همین منظور،  ١٢٢

 
کلُوا فَرِیقاً . ١

ْ
مْوالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها الَی الْحُکامِ لِتَأ

َ
کلُوا أ

ْ
نْتُمْ تَعْلَمُونَ»«وَ لا تَأ

َ
مْوالِ النّاسِ بِالاْثْمِ وَ أ

َ
معنای آیه: اموال یکدیگر را میان  مِنْ أ

 خود به ناحق مخورید و آن را به قصد رشوه به قاضیان ندهید... .  
بَعْ .  ٢ یغْتَبْ  وَ لا  سُوا  تَجَسَّ وَ لا  اثْمٌ  نِّ  الظَّ بَعْضَ  نِّ انَّ  الظَّ مِنَ  اجْتَنِبُوا کثِیراً  آمَنُوا  ذِینَ  الَّ یهَا 

َ
أ مَیتاً  «یا  خِیهِ 

َ
أ لَحْمَ  کلَ 

ْ
یأ نْ 

َ
أ حَدُکمْ 

َ
أ  یحِبُّ 

َ
أ بَعْضاً  ضُکمْ 

هَ تَوّابٌ رَحِیمٌ  هَ انَّ اللَّ قُوا اللَّ ها موجب افتادن در ها پرهیز کنید؛ چراکه بعضی از گمانمعنای آیه: ای مسلمانان، از بسیاری از گمان  »فَکرِهْتُمُوهُ وَ اتَّ
 گناه است و در اسرار و عیوب دیگران تجسس نکنید... 
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ورزند، به استناد کنند و همچنین کسانی که مبادرت به جرم ارتشا یا معاونت در این جرم میآبروی دیگران می 
گونه رفتارها مورد نهی  ؛ زیرا ارتکاب اینشوندآن را مرتکب میاین دو آیه شریفه، رابطۀ نامشروع در معنای عام  

معنای خاص، رابطۀ نامشروع عبارت است از: هرگونه رابطه دوطرفه میان مرد  و غضب شارع مقدس است. به
؛ ۴۲۴ ص.   ،۲ ج.   ،۱۳۸۸و زن نامحرم به قصد التذاذ جنسی و بدون هرگونه تماس جسمی و فیزیکی (زراعت،  

و   .)۵۴۴ ص.   ،۳ ج.   ،۱۳۸۵شامبیاتی،   بین زن  رابطه طرفینی است  پژوهش  این  در  نظر  نامشروع مد  رابطۀ 
وجود ندارد و با وجود این با یکدیگر رابطه برقرار کنند و این رابطه از نظر  مردی که میان آنان هیچ علقۀ زوجیت  

 گونه تماس جسمی نیز برقرار نشود.  شرعی و قانونی جایز نباشد و هیچ

 ق.م.ا.ت  637عفت ماده  ینامشروع و عمل مناف ۀرابط لیتحل

دارد: «هرگاه زن و مردی، که بین  قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) چنین مقرر می  ۶۳۷گذار در ماده  قانون 
ها علقۀ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا مانند تقبیل یا مضاجعه شوند،  آن 

 شود.»کننده تعزیر می نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراهبه شلاق تا  
شود که رابطۀ نامشروع عبارت این نتیجه حاصل می  ۱۳۷۵ق.م.ا.ت مصوب سال    ۶۳۷از منطوق ماده  

است از: «هرگونه ارتباط طرفینی میان مرد و زن نامحرم به قصد التذاذ جنسی که فاقد هرگونه تماس جنسی  
نامشروع حائز اهمیت است. نخست،   رابطۀ  تحقق  برای  نکته مهم  پنج  تعریف فوق، ذکر  به  توجه  با  باشد.» 

ت، خارج از تصور و تفکر است که با عنف و اکراه محقق شود، ازآنجاکه رابطۀ نامشروع یک ارتباط طرفینی اس
هرچند غیرممکن نیست. دوم، این جرم صرفاً میان افرادی که فاقد علقۀ زوجیت هستند، قابل تحقق است؛  

هایی باشد ا قصد التذاذ جنسی باشد یا همراه با قرائن و نشانه گیرد. سوم، حتماً باید ببنابراین زوجین را در برنمی 
دنبال التذاذ جنسی هستند. چهارم، ارتباط نامشروع باید فاقد تماس  که برای محکمه ثابت کند که طرفین به 

فیزیکی و جسمانی باشد. پنجم، هیچ قیدی مبنی بر اینکه طرفین باید مجرد باشند در ماده وجود ندارد، لذا 
 شود. رابطۀ نامشروع مشمول متأهلین نیز می

ازآنجاکه مقنن در ماده فوق در کنار رابطۀ نامشروع از عبارت عمل منافی عفت نیز بهره برده است، عمل 
جز نزدیکی  گونه تعریف کرد: «هرگونه تماس فیزیکی مرد و زن نامحرم به توان اینمنافی عفت غیر از زنا را می

ق.م.ا.ت،    ۶۳۷و دخول.» طبق تعریف فوق، شرط اصلی و مهم برای تحقق عمل منافی عفت موضوع ماده  
رابطه فیزیکی و جسمی است، مشروط بر آنکه به دخول نینجامد؛ زیرا در غیر این صورت مشمول فصل حدود  
خواهد بود. نکته دیگری که ذکر آن حائز اهمیت است، واژه «عنف و اکراه» است که مشخص نیست فقط  

طور که در ادامه خواهد آمد، نگارنده  وع هم است. همانگیرد یا شامل رابطۀ نامشر عمل منافی عفت را در برمی
افتد. بر ندرت اتفاق میمعتقد است که رابطۀ نامشروع اکراهی غیرممکن نیست؛ اما با توجه به مصادیق آن، به 

فرض تحقق، در اینکه مُکرَه فاقد مسئولیت کیفری باشد، تردید وجود دارد؛ زیرا اکراه باید غیرقابل تحمل باشد 
 و هر اکراهی رافع مسئولیت کیفری نیست. 
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 ق.م.ا.ت  637عفت ماده  ینامشروع و عمل مناف ۀرابط زیتما

فقط «عمل منافی عفت غیر از زنا» بیان شده    ۱۳۶۲قانون مجازات اسلامی مصوب    ۱۰۱پیش از این، در ماده  
علاوه بر    ۱۳۷۵بود و از «روابط نامشروع» ذکری به میان نیامده بود، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب  

گذار قرار گرفته است. البته دو ایراد اساسی در ماده  اعمال منافی عفت، روابط نامشروع نیز مورد توجه قانون
بینی شده است؛ زیرا مجازات تا  خورد. ایراد نخست، مجازاتی است که برای این دو جرم پیشفوق به چشم می

می   ۹۹ نظر  به  ناعادلانه  فوق  مجرمانه  عنوان  دو  هر  برای  امر سبب میضربه شلاق  این  قاضی  رسد.  شود 
روعی نظیر مکالمه ساده و عمل منافی عفتی نظیر مضاجعه نگاه یکسانی  کننده نسبت به رابطۀ نامشرسیدگی

رود، عادلانه نیست مجازات فردی داشته باشد و ازآنجاکه مجازات شلاق در زمرۀ مجازات سنگین به شمار می
 جنسی داشته است، با مجازات تقبیل و مضاجعه همسان فرض کنیم.   ایرا که صرفاً مکالمه

رفته است. این ایراد در رابطه با مضاجعه قابل صورت مطلق به کار  اشکال دوم آن است که ماده فوق به
طور که در روایات بیان شده است، عریان و برهنه بودن موضوعیت حل است؛ زیرا در عمل مضاجعه، همان

لنکرانی،   (فاضل  دارد؛ )  ۲۴۰ ص.   ،۱ ج.   ،۱۳۹۰دارد  التذاذ جنسی دلالت  بر  بودن  برهنه  و  عریان  و همین 
رسد در رابطه با سایر مصادیق عمل منافی عفت  رو نیازی به احراز قصد التذاذ جنسی نیست. اما به نظر میازاین

رود، و تمام مصادیق مانند تقبیل و معانقه، که در عرف برخی از مناطق ایران امری طبیعی و عادی به شمار می
ات شود؛ در غیر این  رابطۀ نامشروع از قبیل مکالمه و مکاتبه، حتماً باید قصد التذاذ جنسی توسط محکمه اثب

تواند کمک شایانی در جهت اثبات صورت دادگاه باید رأی بر برائت متهم بدهد. در این رابطه، قرائن و امارات می
 قصد التذاذ جنسی بکند. 

از حقوق با  به گفته یکی  افراد ملت  اکثریت  نظر  از  از عملی که  دانان: «عمل منافی عفت عبارت است 
اصول اخلاقی منافات دارد. عمل منافی عفت یک امر نسبی است که با سطح افکار و عقاید، اعتقادات، آداب  

جامعه هر  مردم  اخلاقیات  و  رسوم  مانند و  اعمالی  ارتکاب  است  ممکن  نتیجه،  در  دارد.  مستقیم  رابطه  ای 
ها علقۀ زوجیت قانونی موجود نیست، در بعضی نقاط مانند  بوسیدن یا در آغوش کشیدن زن و مردی که بین آن

درحالی نشود؛  تلقی  عفت  منافی  عمل  اروپایی  تلقی کشورهای  عفت  منافی  عمل  ایران  در  اعمال  این  که 
 ) ۵۲ ص.   ،۱۳۹۴شود.» (ولیدی،  می

ق.آ.د.ک احتمال سه رابطه معنایی برای عمل منافی عفت و رابطۀ   ۳۶۵ق.م.ا.ت و    ۶۳۷بر اساس ماده  
 نامشروع وجود دارد: 

ای معتقدند عبارت «از قبیل مضاجعه و تقبیل» هر دو به رابطۀ احتمال اول: با توجه به حرف «یا»، عده
بازمی نامشروع و عمل  نامشروع و عمل منافی عفت  بنابراین، رابطۀ  بیان است.  گردد؛ زیرا حرف «یا» عطف 

منافی عفت مترادف یکدیگرند و هر دو بیانگر عمل جنسی و فیزیکی هستند؛ با این تفاوت که رابطۀ نامشروع 
ها  گرایان و تراجنسیتیگردد؛ اما عمل منافی عفت بیانگر روابط همجنسبه رابطۀ زن و مرد بالغ و عاقل بازمی

 ) ۶۷۲ ص.   ،۱۳۸۷است. (لطفی، 
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احتمال دوم: رابطۀ نامشروع و عمل منافی عفت همانند احتمال اول مترادف یکدیگرند، با این تفاوت که  
توان قائل ق.آ.د.ک می  ۳۰۶رابطۀ نامشروع نوعی از عمل منافی عفت است. بنابراین با عنایت به تبصره ماده  

اند؛ از قبیل زنا و لواط؛ و منظور  شد که منظور از جرایم منافی عفت جرایمی هستند که در فصل حدود بیان شده
ق.م.ا.ت با عنوان تقبیل و مضاجعه آمده است (قیاسی    ۶۳۷از روابط نامشروع، جرایمی است که در ذیل ماده  

قبول این تفسیر اگرچه تفسیر مضیق به نفع متهم است و با قاعدۀ ستر همپوشانی   .)۱۳۴ ص.   ،۱۴۰۰و سقفی،  
سازد و آن این است که اگر تقبیل و مضاجعه را صفت رابطۀ نامشروع رو میای روبهدارد؛ اما ما را با مشکل عدیده

بیان کنیم، باید مصادیق غیر فیزیکی، از قبیل مکالمه، مکاتبه و سایر روابط غیر فیزیکی که به قصد التذاذ  
 گیرد، از شمول ماده خارج کنیم؛ امری که مورد منع شارع مقدس است. جنسی صورت می

احتمال سوم: برخلاف احتمال دوم که رابطه عمل منافی عفت و رابطۀ نامشروع را عموم و خصوص مطلق 
وجه است، نه عموم و خصوص مطلق. داند، احتمال سومی نیز وجود دارد که قائل به عموم و خصوص من می

به عبارت بهتر، رابطۀ نامشروع و عمل منافی عفت در برخی مصادیق همپوشانی و اشتراک دارند؛ اما هرکدام  
رو، عبارت «از قبیل تقبیل و مضاجعه» صفت  دارای مصادیقی نیز هستند که اختصاص به خودشان دارد. ازاین

و   فیزیکی  فوق  ماده  در  مندرج  منافی عفت  لذا مصادیق عمل   . نامشروع  رابطۀ  نه  است  منافی عفت  عمل 
ق.م.ا.ت وجود دارد،    ۶۳۷ا مشکلی که در ماده  جسمانی هستند و مصادیق رابطۀ نامشروع، غیر فیزیکی. ام

ای را، ولو اینکه به قصد التذاذ جنسی نباشد، رابطۀ نامشروع اطلاق این ماده است که ممکن است هر رابطه
تلقی کند. این مشکل در عمل منافی عفت مضاجعه منتفی است؛ زیرا خود عمل مضاجعه بیانگر قصد التذاذ  

گذار ضمن تعریف این دو عنوان مجرمانه ذیل دو مادۀ مستقل، مصادیق و شرایط  جنسی است. بهتر است قانون 
با وجود این، از بین سه احتمال فوق، به عقیده نگارنده، احتمال سوم از استدلال  تحقق آن  ها را بیان کند. 

 تری برخوردار است. قوی
به عقیده نگارنده، ابتدا برای درک درست و تفکیک دقیق عمل منافی عفت و رابطۀ نامشروع مندرج در 

 ق.م.ا.ت، باید چند معیار مهم را مورد توجه قرار داد:  ۶۳۷ماده 
وجه است؛ یعنی از جهاتی وجه مشترک دارند و از جهاتی اولاً، ارتباط این دو عنوان عموم و خصوص من

تر از عمل منافی عفت است و عمل منافی عفت وجه افتراق؛ یا به عبارت دیگر، رابطۀ نامشروع از جهتی عام
عنوان مثال، از حیث اراده و توافق طرفین، اعمال منافی عفت  تر از رابطۀ نامشروع است. به هم از جهاتی عام

تر از رابطۀ نامشروع است؛ زیرا در عمل منافی عفت یک اراده هم برای تحقق جرم کافی است؛ به همین عام
سهل آن  در  اجبار  و  اکراه  را  الوصولخاطر،  طرف  دو  رضایت  و  اراده  غالباً  نامشروع  رابطۀ  در  ولی  است؛  تر 

ین جهت رابطۀ نامشروع از طریق اکراه و اجبار خارج از تصور و تفکر خواهد، پس محدودتر است. به هممی
تر از عمل منافی عفت است؛ زیرا توان گفت که رابطۀ نامشروع عام است. افزون بر این، از جهت نوع ارتباط می

که در ارتباط نامشروع در عمل منافی عفت یک عمل فیزیکی و یا تماس جنسی لحاظ شده است، درصورتی
را شامل می ارتباطی  نوع  و هر  ندارد  فیزیکی وجود  منافی عفت این عمل  برای عمل  بهتر،  به عبارت  شود. 

 مصادیقی از جنس تقبیل و مضاجعه بیان شده است؛ به همین خاطر دامنه آن محدودتر است.  
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ثانیاً، رابطۀ نامشروع صرفاً تابع شرع است؛ چه بسا عملی در شرع منع شده باشد، ولی از لحاظ عرفی مورد  
کردن غیر ضروری دو نامحرم امری ناپسند است؛  عنوان مثال، در کشور ایران مکاتبه و یا خلوت قبول باشد. به

داند؛ اما چه بسا در عرف برخی از مناطق ایران یا جامعۀ دیگر امری عادی باشد.  زیرا شرع آن را مقبول نمی
توان ورود زنان به استادیوم مسابقات ورزشی عنوان کرد. مثال دیگری که با جامعۀ فعلی ما در ارتباط است را می

دلیل تهییج و ممنوعیت اختلاط زنان و مردان، مخالف ورود زنان به استادیوم هستند. رسد فقها، بهبه نظر می 
که این امر در کشورهای دیگر از امور عادی و مقبول به درحالی)  ۸۰۵ ص.   ، ۲ ج.   ،۱۴۰۹زدی،  (طباطبایی ی

شود. رو، چون در کشور ایران شارع آن را منع کرده است، این عمل رابطۀ نامشروع تلقی میرود. ازاینشمار می
اما اگر هم شرع و هم عرف آن را مقبول ندانند، آن عمل منافی عفت خواهد باشد. بنابراین برای شمول ماده  

ق.م.ا.ت، یا باید عمل توسط شارع منع شده باشد (رابطۀ نامشروع ) یا هم شرع و هم عرف آن را قبیح    ۶۳۷
 بدانند (عمل منافی عفت). 

گیرد؛ زیرا رفتار  گیرد و در یک لحظه صورت نمیثالثاً، جرم رابطۀ نامشروع در دستۀ جرایم مستمر قرار می
دهندۀ عنصر مادی مستمر در جریان وقوع است. (خالقی، مجرمانه، از قبیل مکالمه و مکاتبه جنسی، تشکیل

یابد؛ به این صورت که پسر و دختری  بنابراین رابطۀ نامشروع در طول زمان استمرار می) ۲۳ ص.   ،۲ ج.   ،۱۴۰۰
ها به قصد التذاذ جنسی با یکدیگر خلوت کنند یا مسافرت که رابطۀ زوجیت بینشان برقرار نیست، اگر ساعت

کنند، فعل مجرمانه، که همان برقراری ارتباط نامشروع است، در یک مدت طولانی در حال استمرار است. اما  
است؛ آنی  جرمی  عفت  منافی  می  جرم  واقع  لحظه  یک  در  آن  مادی  عنصر  (گلدوزیان،  زیرا    ،۱۳۸۹شود. 

بستر شدن، در یک سبب آنکه عنصر مادی جرم منافی عفت، یعنی بوسیدن و همبه عبارت بهتر، به )  ۸۹ ص. 
محض آنکه تماس فیزیکی صورت پذیرفت، جرم گیرد و به گردد، در دستۀ جرایم آنی قرار میلحظه واقع می

 شود. محقق می 
دانند (پورزرین و قدسی،  رابعاً، برخلاف تصور برخی که رابطۀ نامشروع اکراهی را از اساس غیرممکن می

، پژوهشگر بر این باور است که رابطۀ نامشروع نیز همانند عمل منافی عفت با اکراه قابل  )۱۶۹ ص.   ،۱۳۸۴
تر الوصولتحقق است؛ با این تفاوت که عمل منافی عفت اکراهی در مقایسه با رابطۀ نامشروع اکراهی سهل

ق.م.ا.ت بر عمل منافی عفت   ۶۳۷است. در این رابطه، نگارنده معتقد است قید «عنف و اکراه» در پایان ماده 
توان حالتی را بیان دلالت دارد و نه بر رابطۀ نامشروع ؛ اگرچه رابطۀ نامشروع اکراهی غیرممکن نیست و می

کند؛ اما این مسئله به سهولت قدان رضایت با دیگری رابطۀ نامشروع برقرار میکرد که یکی از طرفین با وجود ف
پذیر نیست؛ زیرا نفس رابطه بر رضایت طرفین دلالت دارد و خیلی سخت است که بتوان حالتی را بیان امکان

عنوان مثال، اگر دهد. به کرد که در آن یکی از طرفین به اکراه با دیگری مکالمه یا مکاتبه جنسی انجام می
دختری بنا به سفارش دوست صمیمی خود، با وجود عدم رضایت باطنی، در حال مکالمه و مکاتبه نامشروع با  
نامزد او باشد تا به خیال خود با این کار خیانت او را ثابت کند، شاید بتوان گفت که وی فاقد رضایت به انجام  

ن واقعیت را بپذیریم که ارتباط نامشروع اکراهی قابل تحقق ر ایاین رابطه بوده است. اما با وجود این، حتی اگ
روست؛ زیرا بنابر اصول  واسطۀ اکراه از مجازات معاف کرد، با تردید جدی روبهاست، قبول اینکه بتوان مُکرَه را به



163
  

  ی اسلام   حقوق   و   فقه   منظر   از   عفت   ی مناف   عمل   از   نامشروع   ۀ رابط   ص ی تشخ   ي ارها ی مع   ی بررس 

 

اند، صرفاً اکراه  طور که فقها در آثار ارزندۀ خود آوردهفقهی و حقوقی، اکراه باید غیرقابل تحمل باشد و همان
انصاری،    ١ملجی  اکراهی (شیخ  نه هر  داماد،  ۲۳۷ ص.   ،۶ ج.   ،۱۴۱۱رافع مسئولیت کیفری است،  ؛ محقق 
طور کلی اکراه در دو حالت قابل تصور است: حالت اول، یکی به عقیده نگارنده، به  .)۱۰۲ ص.   ،۴ ج.   ،۱۳۸۲

رسد این موضوع در رابطه با ارتباط از طرفین با عنف و اکراه با دیگری عمل جنسی انجام دهد که به نظر می 
از   یکی  باشد،  داشته  در عمل جنسی دخالت  اینکه  بدون  ثالثی،  منتفی است. حالت دوم، شخص  نامشروع 

گیرد، طرفین را اکراه به عمل جنسی کند. این حالت علاوه بر عمل منافی عفت، رابطۀ نامشروع را نیز در برمی 
همان آنکه،  بر  کردهمشروط  خاطرنشان  فقها  که  میطور  نظر  به  اما  باشد.  تحمل  غیرقابل  اکراه  رسد  اند، 

گذار تفاوتی بین رابطۀ نامشروع اکراهی و عمل منافی عفت اکراهی قائل نبوده و درصدد تفکیک این دو  قانون 
 حالت برنیامده است. 

خامساً، این دو جرم ساده و مطلق هستند و در این زمینه وجه اشتراک دارند. به عبارت بهتر، این دو جرم  
رو  آید؛ بنابراین مرکب نیستند. افزون بر این، نیاز به نتیجۀ خاصی ندارد؛ ازایناز ترکیب چند فعل به وجود نمی

 گیرد. در دستۀ جرایم مقید به نتیجه قرار نمی
طور که در بالا به این موضوع اشاره کردیم، این دو مصداق از یکدیگر قابل تفکیک هستند؛  بنابراین، همان 

بهره جسته است. در غیر این صورت، هیچ دلیلی   ۶۳۷گذار از هر دو عنوان ذیل ماده  به همین دلیل، قانون
رسد که از ذکر دو عنوان،  گذار فهیم این امر بعید به نظر مینداشت که هر دو مورد را در ماده بگنجاند و از قانون

 معنای واحدی را مدنظر داشته باشد.  

 ق.م.ا.ت 637ماده  یفقه یبررس

قرآن توان به آن اشاره کرد، نص  ترین منابع فقهی که در خصوص موضوع مورد بحث میترین و اصلیاز مهم
و سنت ائمۀ اطهار است. در کنار این دو منبع مهم، فتاوای فقها نیز، که خود خروجی و مستنبط از آیات    کریم

 گیرد. و روایات است، در ذیل مورد بررسی قرار می

 م یکر  قرآن
صراحتاً در رابطه با حرمت و منع رابطۀ نامشروع و اعمال منافی عفت مادون زنا سخنی به میان   قرآن کریم 

قرآن  طور غیرمستقیم بتوان حرمت این دو عمل مجرمانه را از آیات کریمۀ  رسد بهنیاورده است؛ اما به نظر می
 سورۀ انعام از اهمیت بسزایی برخوردار است.   ۱۵۱استخراج کرد. در این رابطه، آیۀ   مجید

هُ الاَّ بِالْحَقِّ  مَ اللَّ تِی حَرَّ فْسَ الَّ اکمْ بِهِ  «وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ لا تَقْتُلُوا النَّ  ذلِکمْ وَصَّ
کمْ تَعْقِلُونَ» (انعام:   کارهای زشت آشکار و نهان نزدیک نشوید.») «و به ١٥١لَعَلَّ

 
شود، حتی تهدید به ایراد ضرب منتهی به مرگ یا حبس به مدت طولانی  در این نوع اکراه، شخص به تلف نفس یا قطع و یا نقص عضو تهدید می .  ١

کند قدر زیاد است که حالتی نظیر اضطرار ایجاد می کند آنشود. در این فرض شدت و خطری که مُکرَه را تهدید می نیز موجب بروز اکراه ملجی می 
 . )۱۰۳، ص. ۴، ج. ۱۳۸۲(محقق داماد، 
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معنای کار  اند که عبارت «فواحش» جمع فاحشه است و بهبرخی از مفسران قرآن کریم خاطرنشان کرده
بسیار زشت و شنیع است و خداوند در کلام خود، زنا و نسبت زنا به مردان و زنان پاکدامن را از مصادیق فاحشه 

شود که منظور از فاحشۀ ظاهری، گناه علنی و منظور از فاحشۀ  گونه استنباط میالله، اینکلامشمرده و از ظاهر  
معنای گناهانی است که تنفرآمیز و  باطنی، گناه سری و ارتباط نامشروع در پنهان است. همچنین فواحش به

بِی   ۳۲همچنین در آیۀ  )  ۳۷۵ ص.   ،۷ ج.   تا،شنیع است. (طباطبایی، بی  سورۀ احزاب آمده است که: «یا نِساءَ النَّ
ذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ  قَیتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیطْمَعَ الَّ ساءِ انِ اتَّ حَدٍ مِنَ النِّ

َ
قَوْلاً مَعْرُوفاً» (احزاب:    لَسْتُنَّ کأ

ن دیگر نخواهید بود. بنابراین، یک از زناای زنان پیامبر، اگر خود را از خشم خدا حفظ کنید، مانند هیچ ) «۳۲
هایشان بیماری است، به شما طمع  هنگام صحبت با نامحرم، با ناز و عشوه سخن مگویید که مردانی که در دل

 کنند و شایسته سخن بگویید.» می
عنوان تأکید بیشتر است، درست بدون شک این یک حکم عام است و تکیه آیات بر زنان پیامبر (ص) به 

مثل اینکه به شخص دانشمندی بگوییم: «تو که دانشمندی، دروغ مگو.» مفهومش این نیست که دروغ گفتن  
تری از این کار پرهیز  صورت مؤکدتر و جدیبرای دیگران مجاز است؛ منظور این است که یک مرد عالم باید به 

 . )۲۹۰ ص.   ،۱۷ ج.   ،۱۳۷۴کند (مکارم شیرازی، 

 سنت 
السلام)  مراد از سنت در فقه امامیه، گفتار، کردار و تقریر پیامبر اسلام (ص) و امامان معصوم شیعه (علیهم

 ) ۵۷ ص.   ،۲ ج.   ،۱۳۷۰است. (مظفر، 
از جمله روایاتی که به عمل منافی عفت مادون زنا اشاره دارند، روایت عبدالله بن سنان است که از امام  

ام که فرمودند: «حد صد ضربه تازیانه است، مختص مرد و زن و شنیده (ع) کند: از ابوعبداللهصادق نقل می 
از امام  نیز  ابان بن عثمان    .)۸۵ ص.   ،۲۸ ج.   ،۱۴۱۴(حرعاملی،    ١بستر شوند»یا دو مردی که زیر یک لحاف هم

یافت، هرکدام را صد ضربه   (ع) کند: ایشان فرمودند: «علیصادق نقل می  زن و مردی را زیر یک پوشش 
 . )۸۹ ص.   ،۲۸ ج.   ،۱۴۱۴(حرعاملی،  ٢جز یک ضربه مجازات کرد» شلاق به

 ها استناد کرد، روایات ذیل هستند:  توان برای منع روابط نامشروع به آناز جمله روایاتی که می
اند: «هرکس با زن نامحرمی شوخی کند، گرفتار زنا خواهد شد و زناکار نیز جایگاهش فرموده  (ع) امام علی

با غیر گفتن زنپیامبر (ص) سخن   .)۲۷۳ ص.   ،۱۴ ج.  ،۱۴۰۸آتش جهنم خواهد بود» (محدث نوری،   ها را 
(مجلسی،   ضروری  موارد  در  مگر  کردند،  ممنوع  کلمه  پنج  از  بیشتر  محرم  غیر  و    ، ۱۰۰ ج.   ،۱۴۰۳شوهر 

 . )۱۹۷ ص.   ،۲۰ ج.   ،۱۴۱۴؛ حرعاملی، ۲۴۳ ص. 

 
السلام قال: سمعته یقول: حد الجلد فی الزنا أن یوجدا فی لحاف  وعنه، عن ابیه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن ابی عبدالله علیه . ١

 واحد، والرجلان یوجدان فی لحاف واحد، والمرأتان توجدان فی لحاف واحد. 
السلام وجد امرأة مع رجل فی لحاف، فجلد کل واحد منهما مائة سوط السلام: ان علیا علیهوعنه، عن ابان بن عثمان، قال: قال ابو عبدالله علیه.  ٢

 غیر سوط.  
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 فقها  یفتاوا
این دسته از فقها بر این باورند   ١و قائل به نهی مولوی هستند. دانسته بسیاری از فقها، خلوت با نامحرم را حرام

طوری که جزء ایشان کس دیگری در آنجا نباشد، مستحق تعزیر از که اگر مرد و زنی با یکدیگر خلوت نمایند به
شیخ طوسی قائل    .)۳۲۵ ص.   ،۹ ج.   ،۱۴۱۳؛ شهید ثانی،  ۵۵۴ ص.   ،۱۴۰۵باشند (حلی،  جانب حاکم شرع می

است که اگر فردی نامحرمی را ببوسد، یا به هر نحو از او لذت جنسی ببرد، حاکم شرع اختیار دارد که ایشان را 
زهره معتقد است، اگر کسی  ابن   . ) ۶۶ ، ص. ۸ ، ج. ۱۳۸۷به مقداری که به حد زنا نرسد تعزیر نماید (طوسی،  

از   شود  مرتکب  را  مضاجعه  و  تقبیل  نظیر  لواط  و  زنا  شد    ۹۹الی    ۱۰مقدمات  خواهد  تعزیر  شلاق  ضربه 
 . )۴۳۵ ص.   ،۱۴۱۷زهره، ابن ( 

است نه نهی مولوی (موسوی    ٢یای از فقهای معاصر، معتقدند نهی از خلوت با نامحرم، نهی ارشادعده
است    ٣تنزیهی داند و قائل به نهی  صاحب جواهر خلوت با نامحرم را مکروه می  .)۲۱۵ ص.   ،۱ ج.   ،۱۳۷۷خویی،  

کند که ایشان در رابطه با تقبیل و مضاجعه به دو دسته از روایت استناد می  .)۳۴۴ ص.   ،۳۲ ج.   ،۱۳۶۸(نجفی، 
باشد. اگرچه در احادیث دسته اول قائل به صد ضربه شلاق و دسته دوم قائل به مجازات کمتر از حد زنا می

اند صرفاً به مضاجعه اشاره شده است، اما ایشان حکم مسئله را به تقبیل و معانقه و هر تماس جنسی تعمیم داده
 . )۲۸۹ ص.   ،۴۱ ج.   ،۱۳۶۸(نجفی، 

دارند  در رابطه با عمل مضاجعه، برخی فقهای معاصر، صرف اجتماع زیر لحاف را قبول نداشته و بیان می 
(برهنگی)    است، مقید به تجردکه باید زن و مرد عریان و برهنه باشند؛ زیرا روایاتی که در این رابطه وارد شده  

از جمله این روایات، روایتی است که از    .)۲۴۲،  ۲۴۰ صص.   ،۱ ج.   ،۱۳۹۰زن و مرد هستند (فاضل لنکرانی،  
حسن این تحلیل آن است که اگر قائل شویم که مجازات عمل منافی عفت   ٤ت.حضرت علی نقل شده اس

مادون زنا به تعبیر برخی روایات صد ضربه و به تعبیر برخی دیگر کمتر از صد ضربه باشد، صرفاً در رابطه با 
چنین مجازات سنگینی  ای که با برهنگی کامل همراه باشد قابل اعمال است؛ زیرا  مضاجعه و آن هم مضاجعه 

دارند، روایات  الله فاضل بیان می طور که آیت رسد. همان برای یک مکالمه ساده یا یک معانقه منطقی به نظر نمی 
توان مجازات سنگین صد ضربه شلاق را بر  اند و نمی وارده، صرفاً، اجتماع دو نفر زیر لحاف را مورد بحث قرار داده 

لنکرانی،   نمود (فاضل  بار  و غیره  تقبیل  به   . ) ۲۴۳ ص.   ، ۱ ج.   ، ۱۳۹۰معانقه،  نگارنده،  نظر  که به  جز مضاجعه 
صراحتاً در روایات از مجازات شلاق نام برده شده است و تعزیر منصوص شرعی است، بهتر است، برای جرایم  

های دیگری بهره برد؛ زیرا با توجه به مقتضیات عصر امروز تر از جمله تقبیل، معانقه، مکاتبه، از مجازات خفیف
که زمینه و وسایل متنوع برای بازدارندگی وجود دارد چه بسا جنبه بازدارندگی و بازگشت به اجتماع از سوی فرد  

 
 . )۱۸۸، ص.  ۲، ج. ۱۳۸۶نهی مولوی: یعنی نهی شرعی که دلالت بر وجود مفسده نزد شارع مقدس است (فاضل لنکرانی، . ١
 . ) ۸۱، ص. ۴، ج.  ۱۳۸۷نهی ارشادی: یعنی نهی که دلالت دارد بر حکم وضعی شرعی یا حکم عقلی (محمدی، . ٢
 . )۳۲۹، ص. ۱۳۸۷، محمدینهی تنزیهی: یعنی نهی که دلالت دارد بر نقصان ثواب عبادت، و طلب ترک غیرالزامی ( . ٣
و کذلک المرأتان   -و عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ع وجد رجلین فی لحاف واحد مجردین جلدهما حد الزانی مائة جلدة کل واحد منهما.  ٤

 . )۸۹، ص. ۲۸، ج.  ۱۴۱۴، حرعاملی جلدهما کل واحدة منهما مائة جلدة (  -اذا وجدتا فی لحاف واحد مجردتین 
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تر باشد. کمااینکه از قاعده «التعزیر بما یراه الامام» این استنباط  الوصولشیوۀ مدرن امروزی سهلخاطی به
شود که شارع اجازه داده است که حاکم شرع طبق مقتضیات جامعۀ خود به مجازات تعزیری حکم حاصل می

نه خفیف  جرم  برابر  در  شدید  مجازات  زیرا  شود؛  رعایت  باید  مجازات  در  تناسب  عبارتی  به  و  جنبه دهد  تنها 
ور شدن در هویت مجرمانه را در فرد به وجود بازدارندگی ندارد، بلکه به مراتب موجبات تنفیر از دین و غوطه

 آمده است:  کشف اللثامآورد. در می
وجوب تعزیر در مورد انجام هر عمل حرام یا ترک هر عمل واجبی است که مجرم با وجود نهی  
و توبیخ متنبه نگردد، اما اگر اقداماتی غیر از زدن در بزهکار مؤثر باشد، مگر در موارد خاص که  

وسیلۀ شارع مقدس بدان تصریح شده، دلیلی بر مجازات بدنی وجود ندارد. (فاضل هندی، به 
 ) ۵۴۴ ص.   ،۱۰ ج.   ،۱۴۱۶

  ۶۳۷طرز عجیبی تمام مصادیق ماده  به   ۲۶/۴/۹۷مورخ    ۷۷۰در این رابطه باید افزود که رأی وحدت رویه  
ق.م.ا مانند کسر    ۱۱۵ماده    ۲های مذکور در تبصره  کند! لذا اعمال نهادق.م.ا.ت را غیرمنصوص قلمداد می

پذیر است. به عقیده ق.م.ا) در مورد جرم مضاجعه نیز امکان   ۲۷ایام بازداشت موقت قبلی از محکومیت (ماده  
گیرد و محاکم قضایی دلیل روایات متعدد، در زمرۀ جرایم منصوص شرعی قرار مینگارنده، عمل مضاجعه، به 

کردن صورت اند، به جهت پاکسبب اینکه در تفکیک دو جرم رابطۀ نامشروع و عمل منافی عفت عاجز ماندهبه 
 اند. غیرمنصوص دانسته ق.م.ا.ت را  ۶۳۷مسئله، اساساً ماده  

 عفت یاَعمال مناف قیمصاد 

 جرائم منافی عفت را باید به دو نوع مهم تقسیم نمود: 
 جرائم منافی عفت مستلزم حد. ۱
 های بازدارنده.  جرائم منافی عفت مستلزم تعزیر و مجازات . ۲

 یحد عفت ی مناف میجرا 

 زنا 
زنا عبارت   .)۲۰۶ ص.   ، ۱ ج.   ،۱۳۶۲معنای عمل جنسی با زن نامحرم آمده است (طریحی،  زنا در لغت به 

 ، باشد، داخل نمایداش را در فرج زنی اعم از جلو یا عقب که ذاتاً بر او حرام میاست از اینکه مردی آلت تناسلی 
مشهور    .)۲۵۸ ص.   ،۴۱ ج.   ،۱۳۶۸ها عقد نکاح، ملکیت و شبهه نباشد (نجفی،  مشروط بر اینکه در میان آن 

می  دُبُر  و  قُبُل  از  اعم  را  فرج  متقدم  مفید،  فقهای  (شیخ  ابن ۷۷۶ ص.   ،۱۴۱۰دانند    ، ۲ ج.   ،۱۴۰۶براج،  ؛ 
بُل قائل بر این هستند  در این میان برخی از فقهای اهل  .)۵۲۵ ص.  سنت در توجیه نظریۀ شمولیت زنا به دبر و قُ

گردد، مستوجب مجازات حدی خواهد بود. به عبارت بهتر،  که نزدیکی در دبر، چون مورد قصد عرفی واقع می
بُل که فی شود، دخول در دبر به طریق اولی مستوجب حد نفسه مباح است، مستوجب حد میاگر دخول در قُ

اما برخی   .)۸۵ ص.   ،۴ ج.   تا،قدامه، بیبننفسه دخول در آن مباح شمرده نشده است (اخواهد بود، چراکه فی
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)  ۹ ص.   ،۱ ج.   تا،اند. (منتظری، بی از فقهای معاصر شیعه، زنای مستوجب حد را صرفاً نزدیکی در قبل دانسته
 . )۱۸ ص.   ،۱۳۹۴پور، معنای عرفی زنا همین نظریه صحیح باشد (شاه ملکرسد با توجه به که به نظر می 

 لواط 
در متون فقهی، آمیزش جنسی مقعدی میان مردان را لواط گویند. در منابع فقهی، این واژه به عمل قوم  

فرماید: «واشتقاقه من فعل قوم لوط» این کلمه از فعل  لوط اطلاق شده است. صاحب جواهر رحمه الله می
الله فاضل  آیت)  ۳۷۴ ص.   ،۴۱ ج.   ،۱۳۶۸قوم لوط مشتق شده است، و منشأ آن عمل آن قوم است. (نجفی،  

توضیح کلام صاحب جواهر، می بهلنکرانی در  لواط  باشد که  این  اگر منظور صاحب جواهر  معنای فرمایند: 
اصطلاحی مشتق از عمل قوم لوط است و ربطی به لغت ندارد و سابقه وضعی و لغوی برای آن نیست، کلام 

 . )۷۶ ص.   ، ۲ ج.   ،۱۳۹۰صاحب جواهر متین است (فاضل لنکرانی، 

 ذ ی تفخ 
)  ۵۰۱ ص.   ،۳ ج.   ،۱۴۱۴منظور،  معنای ران (ابن ای عربی است که از «فخذ» به این عنوان مجرمانه، واژه

بین دو مرد گرفته شده است. تفخیذ در اصطلاح فقهی رابطه جنسی  )  ۱۲ ص.   ،۱۳۸۷زانو شدن (سیاح،  و هم
آنچه مشهور فقها بدان ملتزم )  ۱۵۰ ص.   ،۹ ج.   تا،است، بدون اینکه دخولی واقع شده باشد. (شهید ثانی، بی

برخی )  ۱۳۸ ص.   ،۲ ج.   ،۱۳۹۰باشد. (فاضل لنکرانی،  عنوان حد میهستند اجرای صد تازیانه بر طرفین جرم به
از فقها معتقدند، اگر تفخیذ بین زن و مرد ارتکاب یابد جرمی تعزیری و اگر بین دو مرد اتفاق بیفتد جرمی حدی 

(نجفی،   بود.  بی ۳۸۲ ص.   ،۴۱ ج.   ،۱۳۶۸خواهد  ثانی،  شهید  گلپایگانی،  ۱۶ ص.   ،۹ ج.   تا،؛    ،۳ ج.   ،۱۴۰۹؛ 
بستر شدن زن و مرد، زیر یک لحاف  تا) بعضی از فقهای معاصر، هم؛ استفتائات مکارم شیرازی، بی۲۰۵ ص. 

  ،۱۴۲۸باشند. (موسوی خویی،  ضربه تازیانه می  ۹۹اند و قائل به مجازات تعزیری  را ذیل عنوان تفخیذ آورده
بستر شدن خاطر این است که برخی از فقها، همنگارنده، معتقد است، منشأ این اختلاف به )  ۲۹۵ ص.   ،۱ ج. 

ضربه و برخی دیگر   ۱۰۰اند و ازآنجاکه برخی از فقها قائل به  عنوان تفخیذ آوردهتحتمرد و زن و دو مرد را نیز  
باشند، منجر به این شده است که برخی از فقها تفخیذ را جرمی تعزیری بپندارند.  ضربه می   ۱۰۰قائل به کمتر از  

بستر شدن زیر یک لحاف چه زن و مرد و چه دو مرد از جرم تفخیذ که در زمرۀ اما باید خاطرنشان کرد که هم
الله فاضل لنکرانی روایتی را که در رابطه با باشد. به همین خاطر است که آیت جرایم حدی است، متفاوت می 

دهند. (فاضل بستر شدن دو برهنه زیر یک لحاف نقل شده است را به تفخیذ و لواط غیر ایقابی تسری نمی هم
 )۱۴۰ ص.   ،۲ ج.   ،۱۳۹۰لنکرانی، 

ساحقه   م
هم فقهی  متون  میجنسدر  نامیده  «مساحقه»  مؤنث  جنس  دو  ریشۀ  بازی  از  برگرفته  مساحقه  شود. 

به لغت  در  و  بی معنای کوبیدن، خرد کردن و هلاک«سُحُق»  بن عباد،  آمده است. (صاحب    ، ۱ ج.   تا،کردن 
) ۴۴۲ ص.   ،۱ ج.   ،۱۴۱۹شود: «مُسک سحیق» مشک کوبیده شده (زمخشری،  همچنین گفته می )  ۱۶۲ ص. 

وجه تسمیه آن به تعبیر زمخشری )  ۳۷ ص.   ،۳ ج.   ،۱۴۱۰شود. (فراهیدی،  به لباس فرسوده نیز سحق گفته می 
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شود. «و سمی  در کتاب «الفائق فی غریب الحدیث» آن است که به مرور زمان کوبیده و نازک و فرسوده می
در اصطلاح  )  ۱۶۰ ص.   ،۲ ج.   ،۱۴۱۷بذلک لأنه الذی سحقه مر الزمان سحقاً حتی رق و بلی» (زمخشری،  

  ، ۵ ج.   ،۱۳۹۳بازی زنان از طریق مالیدن آلت تناسلی یکدیگر مساحقه نام دارد. (جعفری لنگرودی،  جنسهم
 ) ۱۸۹ ص.   ،۳ ج.   ،۱۴۰۹؛ کاسانی، ۱۲۶۳۸ ص. 

 ی ر ی تعز  عفت ی مناف میجرا 
 اند:  طور کلی جرایم منافی عفت تعزیری دو نوعبه 

شوند. مثل تقبیل و مضاجعه که احکام آن در  جرایم منافی عفتی که مستقیماً به عمل جنسی ختم می.  ۱
 ق.م.ا بیان شده است.   ۲۳۷ق.م.ا.ت و  ۶۳۷مواد 

ساز نوع دوم جرایم منافی عفتی است که غایت اصلی آن ارتباط جنسی نیست، اما ممکن است زمینه .  ۲
از این حیث که عفت عمومی را لکه اند، مسامحتاً جرایم منافی عفت و  دار نمودهایجاد رابطه جنسی شود و 

 ق.م.ا.ت.  ۶۴۰شوند؛ نظیر مصادیق ماده اخلاق حسنه نامیده می

عز   قانون  ت ی ت ت   و   را ده   مجازا  بازدارن
، تظاهر به عمل حرام  )۶۳۷توان تقبیل و مضاجعه (ماده  برخی از مصادیق عمل منافی عفت تعزیری را می

را جریحه )۶۳۸(ماده   اما عفت عمومی  نیست،  دارای کیفر  آن  نفس  به عملی که  تظاهر  (ماده دار می،  کند 
و به نمایش گذاشتن نوشته یا طرحی که عفت و اخلاق  )  ۶۳۹، دایرکردن یا اداره مرکز فساد و فحشا (ماده  )۶۳۸

 .برشمرد، )۶۴۰کند (ماده دار میعمومی را لکه
شود و سایر  ق.م.ا.ت مستقیماً به رابطه جنسی منتهی می  ۶۳۷از بین مواد قانونی فوق، مصادیق ماده  

توان عمل منافی عفت باشند، می مصادیق را از باب مسامحه و به جهت اینکه در محوریت مسائل جنسی می 
 قلمداد نمود. 

س هم   ي رحد ی غ   یی گرا جن
گرایی انسان  جنسکند که «همق.م.ا در مورد این انحراف جنسی خاطرنشان می  ۲۳۷گذار در ماده  قانون 

ویک تا هفتاد و چهار ضربه  مذکر در غیر از لواط و تفخیذ، از قبیل: تقبیل و ملامسه از روی شهوت موجب سی
شلاق تعزیری درجه شش است.» همچنین، در تبصره یک این ماده بیان شده است که: «حکم این ماده در  
مورد انسان مؤنث نیز جاری است» و تبصره دو ماده فوق، حکم این ماده را مشمول جرایم حدی ندانسته است. 

های جسمی که از روی  ب تمثیل بوده و شامل تمام ارتباطافزون بر این، مصادیق ذکرشده در این ماده، از با
 شود. جنس باشد، میشهوت بین دو هم

 نامشروع ۀرابط قیمصاد 

بیان شد، مراد از رابطۀ نامشروع در این پژوهش رابطۀ نامشروع در معنای خاص است که   طور که قبلاً همان
باشد. بنابراین معنای عام رابطۀ نامشروع ؛ مانند  مستلزم رابطه طرفینی زن و مرد نامحرم بدون علقۀ زوجیت می
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نامشروع  رابطۀ  این،  بر  افزون  است.  منتفی  گفتمان  این  در  غیره  و  قمار  ربا،  باطل،  به  مال  اکل  جاسوسی، 
برخلاف عمل منافی عفت مستلزم رابطه فیزیکی نیست. مجموعاً، رابطۀ نامشروع، همانند عمل منافی عفت  

 شود: رابطۀ نامشروع مجازی و واقعی. به دو نوع تقسیم می

 یواقع نامشروع ۀرابط
گردد ای است که نه در دنیای مجازی بلکه در دنیای واقعی محقق می منظور از رابطۀ نامشروع واقعی، رابطه

 شود.  که در ذیل به آن اشاره می

 مفاکهه 
  معنای ارتباط نامشروع «رابطۀ نامشروع لفظی» است که از دیدگاه فقهی (با هم شوخی و مزاح مفاکهه، به 

نامیده می (ابنکردن)  این  )  ۴۲۶۴ ص.   ،۴ ج.   ،۱۳۸۸؛ معین،  ۵۲۴ ص.   ،۱۳ ج.   ،۱۴۱۴منظور،  شود  ارتکاب 
گیرد. توصیه اسلام این است رفتار بر پایۀ سخن و ارتباط کلامی استوار است و صرفاً از طریق گفتار صورت می

همدیگر فراهم نکنند. به که اگر زن و مردی ناچار به معاشرت شدند، زمینه را برای ایجاد وسوسه و تحریک در  
همین دلیل، در قرآن، سفارش شده است که زن در برابر مرد صدایش را نازک نکند یا از طریق سخن دلربایی 

سوی خود جلب کند ها نکوشد تا دل زن را بهمشربی نکند و به مرد دستور داده شده است که از طریق خوش
دارد که: «هرکس با زن نامحرم شوخی نماید، در مقابل  بیان می   وسائل الشیعه حر عاملی در کتاب    ١. ) ٣٢(احزاب:  
 . ) ۱۹۸ ، ص. ۲۰ ، ج. ۱۴۱۴شود» (حرعاملی،  ای که در دنیا به او گفته است، هزار سال حبس می هر کلمه 

 مکالمه 
 .)۴۳۱۱ ص.   ،۴ ج.   ،۱۳۸۸گفتن با یکدیگر آمده است (معین، معنای سخنمکالمه در فرهنگ معین به 

در روایتی از امام علی نقل شده است: «بر هر انسانی لازم است از سه چیز دوری کند: نزدیک شدن به 
ارتباط کلامی از بارزترین )  ۳۱۹ ص.   ،۱۴۰۴سخن شدن با زنان، همنشینی با اهل بدعت.» (حرانی،  اشرار، هم

ای در شرع منع نشده  باشد، اما باید این نکته را در نظر داشت که هر نوع مکالمه های ارتباط نامشروع میشیوه
ای را که از جانب یک طرف ضروری بوده و از جانب یک طرف غیرضروری، است. امام خمینی (ره) مکالمه

شمارند (موسوی خمینی،  دنبال نداشته باشد جایز میگونه تهییجی را میان زن و مرد بهمشروط به اینکه، هیچ
 .)۲۴۵ ص.   ،۲ ج.   ،۱۳۹۰

 مکاتبه 
. )۴۳۰۸ ص.   ،۴ ج.   ،۱۳۸۸نوشتن به یکدیگر آمده است (معین،  نگاری و نامهمکاتبه در لغت همان نامه 

که موجب انحراف و وقوع در حرام یا اینکه توأم با شهوت  نگاری با نامحرم را درصورتیبرخی مراجع تقلید، نامه 
اداره حقوقی قوه قضاییه در    . ) ۴۵۷ ، ص. ۱۳۹۱اند (موسوی خویی،  حرام دانسته   ، و به قصد التذاذ جنسی باشد 

 
ذِی فِی قَلْبِ .  ١ قَیتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیطْمَعَ الَّ ساءِ انِ اتَّ حَدٍ مِنَ النِّ

َ
بِی لَسْتُنَّ کأ ترجمه: ای زنان پیامبر، اگر  .  هِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً یا نِساءَ النَّ

یک از زنان دیگر نخواهید بود. بنابراین، هنگام صحبت با نامحرم با ناز و عشوه سخن مگویید که مردانی  خود را از خشم خدا حفظ نمایید، مانند هیچ
 کنند و شایسته سخن بگویید. هایشان بیماری است به شما طمع می که در دل 
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  ای دارد: «مکاتبه گونه بیان می این   ، های عاشقانه بین دختر و پسر جرم است پاسخ به این پرسش که آیا فرستادن نامه 
 .)۳/۱۳۶۳/ ۲-۷/۹۷۹گردد» (نظریۀ شمارهکه مبنی بر ابراز علاقه و به قصد ازدواج باشد، جرم تلقی نمی

 اختلاط 
مسئله اختلاط بین مردان و زنان از جمله مسائل مورد بحث در جامعه کنونی است که با رشد روزافزون  

های مختلف اجتماعی، بر اهمیت آن افزوده شده است. اختلاط در لغت یعنی آمیخته  حضور زنان در عرصه
  ، ۱۳۸۸معنای ارتباط زن و مرد بیگانه در سطح اجتماع است. (معین،  شدن و درهم شدن و در اصطلاح به

 ) ۲۴۶ ص.   ،۴ ج.   ،۱۳۶۲؛ طریحی، ۱۶۸ ص.   ،۱ ج. 
نگاه ویژه اسلام به جایگاه زن و احترام به شخصیت وی، به قدری است که پیامبر (ص) از داخل شدن  

اند: «نهی رسول الله صلی الله علیه و آله أن یدخل الرجال علی بدون اجازه مردان بر جمع زنانه، نهی فرموده
(کلینی،   باذنهن»  الا  و  )  ۵۲۸ ص.   ،۵ ج.   ،۱۴۰۷النساء  اختلاط  و  اجتماعی زن  نوع حضور  برای هر  اسلام 

معاشرت او با مردان، احکام و دستورات اخلاقی را توصیه کرده است. دربارۀ حضور اجتماعی زن این قید بیان  
به فتنه و فساد می از هرآنچه منجر  بنایی،  شده است: «باید  )  ۷۳ ص.   ،۱۳۹۴شود، اجتناب کرد.» (فلاح و 

ساز  توان رابطۀ نامشروع قلمداد نمود که زمینهکه اختلاطی را می  بنابراین، فهم این نکته حائز اهمیت است
تحریک جنسی و ایجاد مفسده باشد؛ همانند، اینکه جمعی از مردان و زنان در یک پارتی شبانه، همراه با تهییج  

ها که غالباً لازمه زندگی امروزی است  توان سایر اختلاطعریان شرکت نمایند. لذا، نمی صورت عریان و نیمهو به
هیچ بهو  را  جنسی  تحریکات  بنایی،    گونه  و  (فلاح  برشمرد.  نامشروع  رابطۀ  مصادیق  از  ندارد    ،۱۳۹۴دنبال 

که اختلاط زن و مرد منجر به فساد  دارند که درصورتیدر این زمینه یکی از مراجع بزرگ تقلید بیان می)  ۶۸ ص. 
پاکدامنی گردد جایز نیست. ( بین رفتن عفاف و  از  الله سید  مرحوم آیت)  ۴۵۴ ص.   ،۱۳۹۱موسوی خویی،  و 

فرمایند: «یکره اختلاط الرّجال بالنّساء الاّ للعجائز» عروة الوثقی می  ۴۹محمد کاظم طباطبایی یزدی در مسئله  
 مگر در مورد پیرزنان.  ،مختلط شدن مردان و زنان کراهت دارد .)۸۰۵ ص.   ،۲ ج.   ،۱۴۰۹(طباطبایی یزدی،  

 کردن خلوت 
معیندر   عزلت به  فرهنگ  (معین،  معنای  است  آمده  نشستن  تنها  و    .)۱۴۳۷ ص.   ،۱ ج.   ،۱۳۸۸گزیدن 

ها را تحریک نموده خصوص در جایی که کسی حضور ندارد، غریزه جنسی آنکردن زن و مرد نامحرم، به خلوت 
روایت شده که شیطان   .)۱۵۷ ص.   ،۱۳۸۷دهد (نقی فقیهی،  و اثربخشی عوامل تحریکی دیگر را افزایش می

خواهد صدقه بدهد، دوم زمانی که با زنی خلوت گفته است: «در سه جا از بنده غایب نیستم؛ اول زمانی که می
نوری،   (محدث  مرگ.»  هنگام  سوم  و  موسی )  ۲۶۵ ص.   ،۱۴ ج.   ،۱۴۰۸کند  حضرت  به  ابلیس  وصیت  در 

السلام) آمده است که: «ای موسی با زن بیگانه خلوت مکن؛ زیرا هر که چنین کند، نه من خود یار او (علیه 
عنوان در کتاب حدیثی وسائل الشیعه، بابی تحت   .)۱۵۷ ص.   ،۱ ج.   ،۱۴۱۳شوم، نه یاران من» (شیخ مفید،  

کردن زن و مرد  «عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الأجنبیة واحتباء المرأة» وجود دارد که روایاتی را به منع خلوت
 .)۱۸۵ ص.   ،۲۰ ج.   ،۱۴۱۴اختصاص داده است (حرعاملی، 
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 یمجاز  ی فضا در نامشروع  ۀرابط
تکنولوژی و ارتباطات گسترده از راه دور، بسیاری از روابط نامشروع از طریق فضای مجازی با توجه به پیشرفت 

می زمینه شکل  شود  گفته  اگر  و  بیگیرد  است،  مجازی  فضای  نامشروع  روابط  از  بسیاری  نگفتهساز  ایم.  راه 
توانند همدیگر را در فضای اینترنت ببینند و بدون تماس  سکس مجازی، موضوع جدیدی است که افراد می
گیری چنین شرایطی در فضای مجازی اینترنت شک شکلجسمانی، رابطه عاشقانه و سکسی را تجربه کنند. بی 

تواند نقطۀ آغازی برای انقلاب دیگری در عرصۀ اخلاق جنسی باشد. اگرچه در فصل چهارم قانون جرایم می
ه شده است، که شامل هر عملی که عفت عمومی  ای از عبارت جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی استفادرایانه

شده برای رابطۀ نامشروع در این پژوهش،  شود، اما به عقیده پژوهشگر با توجه به تعاریف ارائهدار کند میرا لکه
عکس فرستادن  به  اقدام  طرفین  که  را  می فرضی  یکدیگر  برای  مبتذل  و  مستهجن  رابطۀ  های  باید  نمایند 

گرفته در فضای مجازی  نامشروع قلمداد نمود، نه عمل منافی عفت. به عبارت بهتر ازآنجاکه اعمال صورت
گذار از عبارت «عفت و اخلاق عمومی»  یافته صورت گیرد، قانون شکل سازمانتواند در سطح گسترده و بهمی

 استفاده کرده است. 
های داده، محتویات مستهجن را تولید، ارسال،  ای یا مخابراتی یا حامل های رایانهوسیلۀ سیستمهرکس، به

منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود  
 و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 

ای و با توجه به عبارت محتویات مستهجن و محتویات مبتذل، مصادیق رابطۀ  جرایم رایانه  ۱۴طبق ماده  
صورت متن یا صوت و به قصد التذاذ جنسی (سکس وگوی اینترنتی به توان چت و گفتنامشروع مجازی را می

چت) و فرستادن عکس و فیلم مبتذل و مستهجن که به تعبیر کشورهای غربی حق اظهار جنسی در فضای  
 شود، برشمرد. مجازی نامیده می

 ي ریگجهینت

باشند که رابطه بین این دو عنوان مجرمانه رابطۀ نامشروع و عمل منافی عفت دو عنوان مجرمانه مستقل می
برای جرموجه میعموم و خصوص من توسط محکمه باشد.  التذاذ جنسی  باید قصد  نامشروع  رابطۀ  انگاری 

اثبات گردد؛ اما در رابطه با عمل منافی عفت باید قائل به تفکیک شد. در عمل مضاجعه، مشروط بر عریان 
ای  بودن طرفین، قصد التذاذ جنسی در خود عمل نهفته است؛ بنابراین نفس این عمل بدون هیچ عذر و بهانه 

اند. در رابطه با سایر مصادیق عمل منافی عفت از بیانگر این است که طرفین قصد التذاذ جنسی را دارا بوده
نگارنده معتقد اس تقبیل و معانقه،  بهجمله  از موارد ممکن است  برخی  التذاذ جنسی احراز  ت در  آسانی قصد 

گونه نیست که  رود و ایننشود، چراکه در عرف بعضی از مناطق ایران، تقبیل و معانقه امری عادی به شمار می
ورزند؛ بنابراین قضات باید قصد التذاذ جنسی را در  این افراد لزوماً به قصد لذت بردن مبادرت به این اعمال می

خوانی دارد؛ زیرا در روایات  این موارد نیز مورد توجه قرار دهند. این تفکیک کاملاً با روایات وارده در این باب هم
صورت عریان مورد حکم قرار گرفته است که خود دلالت بر این دارد که تعزیر وارده صرفاً مضاجعه و آن هم به



 1404  ، پاییز و زمستان 52، پیاپی  2ۀ  ، شمار 19دورۀ    ، مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق            172

 

منصوص شرعی و مجازات بدنی مورد حکم فقط در این مورد خاص قابلیت اجرایی دارد نه در تمام مصادیق.  
که باشد باید تاجایی تر از عمل منافی عفت میدر فرض اثبات رابطۀ نامشروع، با توجه به اینکه این جرم خفیف

ممکن است از مجازات جایگزین و ارفاقی از قبیل کانون اصلاح و تربیت و مطالعه آثار فقهی و حقوقی که در  
طور که بیان شد، در رابطه با عمل منافی عفت و رابطۀ نامشروع نگارش شده است استفاده نمود؛ زیرا همان 

صورت برهنه و عریان سخن به میان آمده است و تفسیر مضیق به نفع روایات صرفاً از مضاجعه و آن هم به
های ارفاقی ممنوع نماییم. داق را تعزیر منصوص شرعی بدانیم و از نهادمتهم اقتضا دارد که صرفاً همین مص

رویه   رأی وحدت  ماده    ۲۶/۴/۱۳۹۷مورخ    ۷۷۰هرچند  تعزیر غیرمنصوص    ۶۳۷تمام مصادیق  را  ق.م.ا.ت 
ق.م.ا دانسته   ۱۱۵ماده    ۲های ارفاقی تبصره  قلمداد نموده است و مرتکب موضوع این ماده را مشمول نهاد

است! صدور این رأی وحدت رویه دلالت بر این موضوع دارد که کماکان محاکم قضایی در تشخیص و تبیین  
گردد یا به هر  این دو عنوان دچار مشکل هستند. در اینکه آیا قید عنف و اکراه صرفاً به عمل منافی عفت بر می

ماده   در  که  دیگری است  ابهام  نابه چشم می  ۶۳۷دو عنوان  رابطۀ  اگرچه  اکراهی غیرممکن  خورد.  مشروع 
توان حالاتی را بیان نمود که یکی از طرفین رابطه فاقد طیب نفس است، اما ازآنجاکه اکراه باید نیست و می

ای نیست که بتواند قصد را معیوب سازد، به نظر  گونه غیرقابل تحمل باشد، و مصادیق رابطۀ نامشروع هم به 
 صرفاً در رابطه با عمل منافی عفت قابلیت اجرایی دارد.   ۶۳۷رسد که عبارت عنف و اکراه در آخر ماده می

 شنهاداتیپ

 باشد: با توجه به مطالبی که در این مقاله مطرح شد، پیشنهادات زیر قابل ارائه می
ق.م.ا از تعزیر منصوص شرعی    ۶۳۷ماده    ۲۶/۴/۱۳۹۷مورخ    ۷۷۰ازآنجاکه طبق رأی وحدت رویه  .  ۱

برخوردار گردید، لازم است این موضوع    ۱۱۵ماده    ۲های ارفاقی مذکور در تبصره  تبع آن از نهادخارج شد و به
 صراحتاً در قانون مجازات بیان شود و مجازات آن نیز تعدیل گردد. 

رسد، بهتر است، ق.م.ا.ت ناعادلانه به نظر می  ۶۳۷ازآنجاکه مجازات شلاق برای تمام مصادیق ماده  .  ۲
جز مواردی که نص خاص موجود ضمن تصویب دو ماده جداگانه برای عمل منافی عفت و رابطۀ نامشروع، به 

 است، در نوع و میزان مجازات آن نیز تجدید نظر شود.  
آسیب.  ۳ و  مسائل جنسی  با  مرتبط  آموزشی  دروس  و  برنامه  و  تدوین  تحصیلی  مقاطع  تمام  در  آن  های 

گونه شوند هیچ آشنایی با اینآموزش عالی. بسیاری از نوجوانانی که در سنین پایین مرتکب این اعمال شنیع می
علی است  لازم  بنابراین  ندارند،  حساس  جرایم  سنین  به  توجه  با  مدارس  در  سال    ۱۹الی    ۱۵الخصوص 

 های لازم داده شود. آموزش
پذیر و تأسیس نهاد تخصصی مشاوره  آموزان آسیبای مستمر، به خانواده دانشارائه خدمات مشاوره.  ۴

 های آموزشی.  ها در قالب کارگاهجرائم منافی عفت و روابط نامشروع در دادگاه و دانشگاه
 ها.  های آموزشی ازدواج آسان برای نوجوانان و خانواده ایشان در مدارس و دانشگاهبرگزاری کارگاه. ۵
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ارائه روش و اسلوب برگزاری کلاس.  ۶ و  برای ضابطین دادگستری  آیین دادرسی کیفری  های آموزشی 
گاهی  به  ،صحیح در مواجهه با متهمان رابطۀ نامشروع و منافی عفت. بسیاری از ضابطین دادگستری دلیل ناآ

علی دادرسی  آیین  قوانین  و  اصول  مواد  از  آسیب   ۵۵و    ۴۴،  ۴۳الخصوص  کیفری،  دادرسی  های  آیین 
طور که در قانون آیین دادرسی کیفری آمده  اند، زیرا همانناپذیری را به متهمین جرایم جنسی وارد نمودهجبران

ها را ندارد و در مورد بازرسی اشخاص  است، هیچ ضابط دادگستری حق ورود به منازل اشخاص و تفتیش آن 
ص خودسرانه را ندارند. به نظر پژوهشگر، ضابطین  در جرائم غیر مشهود، بدون اجازه موردی حق تحقیق و تفح

های امر به معروف و گشت ارشاد در جرایم غیر مشهود تا زمانی که حکم موردی از ناحیه دادگستری و نهاد
 ها در این زمینه را ندارند.  اند، حق اخذ شناسنامه، کارت ملی و سایر پرسشمحکمه قضایی دریافت نکرده
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